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   و دوم گفتار بيست

   نامعقول سازگاريهاي
   ايليچ ايوان

 
   اسـت  تر و ارزشـمندتر از معلمـي       كشور شريف    براي   كسي   چه
 دهد؟  مي  را آموزش  جامعه  نوپاي  نسل كه

 سيسرو 
 
 
   اجرايـي    روشـهاي    بـه    پرداختن   بجاي  كند كه    مي   ايجاب   آموزش   كنوني   بحران   نظر من   به 

 تجـويز   ]  آمريكـا    جامعـه   ازسوي [ رسماً و علناً         را آنطور كه   " يادگيري"   واقعي  ، ايدة   آموزش
   در بـين   ويـژه  ؛ بـه   خـدمت   و تـرك   تحصيل  رشد ترك  نرخ  به با نگاهي.   كنيم شود بررسي  مي

 كـاملاً نـو افزونتـر         بـا نگـاهي      مسـأله    به   نگرش  ، لزوم    ابتدايي   و معلّمان    دبيرستاني  آموزان  دانش
   1گيـر    آسـان    معلـم    خـود را يـك       كـه  "  درس   كلاس  متخصص" ،     ] فعلي  در شرايط [.  شود  مي
 را بـا      نظـم    آزاد نيـز كـه       مدرسـة   جنبش. گيرد   قرار مي    مورد تهاجم    مختلف  ز جهات داند، ا   مي

   پيوسته  هم  آموزشي هاي تكنولوژيست. كند  مي  بازي  مخرب گيرد، عملاً نقشي  مي  اشتباه  تلقين
،  كننـد و بـالاخره       مـي    سرزنش  آموزان   رفتار دانش    در تدبير و اصلاح     خاطر ضعف    را به   معلمان
   اسـت   امـا بـديهي   .  باشند   را داشته   كنند تا هر دو طرف       را مجبور مي     نيز معلمان    مدارس  مديران
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   بـيش   معلمان  ندارد كه  هم گير باشد و تعجبي    معنا آسان    تمام  تواند به    نمي   اجباري   آموزش   كه
 . كنند  كار خود را رها مي آموزان از دانش

 قـرار   "  اجبـاري   آمـوزش "   خـود را تحـت       جوان   نسل  كوشد كه   ي م   متحده   ايالات   امروزه
   دمكراسي  خواست   كشور مي    اين   سالها پيش    كه   است  حاصل   قدر بي    همان   تلاش  دهد؛ اما اين  

. آيـد    بـر نمـي      متعـارف    مـدارس    كـار از عهـدة       ايـن    شك  بدون.  كند   پياده   زور در ويتنام    را به 
   عمـل   امـر جامـة    ايـن   بـه   غيـر رسـمي    معلمـان   تا بـا جـذب    است ر آن آزاد نيز ب     مدرسة  جنبش

 كـار را      سـرانجام    مدارس   بر اداره    حاكم   و قراردادي    رسمي   ايدئولوژي   از اينكه   بپوشاند، غافل 
   دربـارة    آموزشـي   هاي   تكنولوژيست   كه  هايي   وعده   ترتيب   همين  به. جا خواهد رسانيد     همين  به
 قـرار     مالي   مورد حمايت   شان   تحقيقاتي   فعاليتهاي   اگر براي   دهند و اينكه     مي "  توسعه  و  تحقيق"

 را  "  اجبـاري    در برابـر آمـوزش      آمـوزان    دانـش   مقاومت"   مشكل   نهايي  حل   راه  گيرند، بالاخره 
 در   ولي  كننده   در ظاهر بسيار دلگرم      نظامي   تكنولوژي   به   مربوط  هاي  ؛ مانند وعده    خواهند يافت 

 .  است لوحانه  ساده باطن
   شـاخة    و ديگـري     رفتارگرايـان   ؛ يكـي     مورد انتقاد است     آمريكا از دو جبهه      آموزشي   نظام
 خـود     آموزشـي    بـا تحقيقـات      رفتارگرايـان   رسد كـه     نظر مي   اما به .   راديكال   از مربيان   جديدي

 را در     فـردي    اسـتفاده    و قابـل    يادگيري  افزارهاي   نرم   كمك   خودكار به   آموزش"كوشند تا     مي
خواهنـد     مـي    كـه    كساني   با سبك    مورد نظر اينان     آموزشي  سبك. " جا بياندازند    آموزشي  نظام
شـود بپذيرنـد، در        مي   اداره   بزرگسالان   نظارت   تحت   كه   گروهي  هاي   را در خانه    آموزان  دانش

 دو    ايـن    كـه   يابيم  ، در مي     ديدگاهها بنگريم    اين  خي سير تاري    وجود اگر به    با اين .   است  تعارض
   قرن  در اوايل . اند   بوده   عمومي  اي   مدرسه   نظام   مكّمل   اهداف   در واقع  "ظاهر متضاد    به  ديدگاه"

  زدند كـه     را مي    اول   آزاد، حرف    همكاري   و چه    اجتماعي   كنترل   در حوزه    چه  حاضر، مدارس 
 بسـيار     آنروز را ساختاري    مدارس.  بود "  خوب  اي  جامعه" ايجاد     به  طوف موارد مع    اين  هر دوي 
 در  [. دهـد    مـي    انجـام    مشـاركت    و از طريـق      نرمـي    را بـه     كارهايش  دانستند كه    مي  يافته  سازمان
 از   پـس   شـدند كـه    "  طبيعـي   منبعـي "   بـه    تبديل  ، كودكان    شهرنشيني   گسترش   علت   به ]   نهايت
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   اصلاحي  سياستهاي همگرايي.  كنند  را تغذيه   جامعه   صنعتي   بايد ماشين   در مدارس   گيري  شكل
   فني   انجاميد و هنرستانهاي     متحده   ايالات   دولتي   رشد مدارس   ، به    كارآيي   بسيار زياد به    و توجه 
   رفتـاري   ت ايجـاد تحـولا     رسد كـه     نظر مي    به  بنابراين.  بودند   تفكري   نيز پيامد چنين    اي  و حرفه 
   [ سـكةّ   روي  باشـد، تنهـا يـك        آن   ايجاد كننده    پاسخگويي   و متضمن    شده   حساب   كه  مشخص
 جديــد در   نســل  بــه بخشــي  آرامــش  ديگــر آن روي.    اســت]  آمريكــا  كنــوني  آموزشــي نظــام

گترهـا اغـوا     بزر   رؤيـايي    آنهـا را بـا دنيـاي         كـه    است  شده   كاملاً طراحي    و ويژة    بسته  محيطهاي
 .كند  مي  توصيف  خوبي  را به  آرامشي   چنين  1ديويي. كند مي

   در همـه     آن   و نـارس     نـاقص    شـكل    بـه    را حتي    اجتماعي  زندگي":   كه   است   او اين    حرف
   آينـدة    از زندگي    بازتابي   واگذاريد كه   آموزان   دانش   را به    كنيد، و وظايفي    سازي   شبيه  مدارس
 را در     و دانـش     كشور و علـم      تاريخ   به   و علاقه    هنردوستي   روحية  همچنين.  باشد  جامعهآنها در   

  ، جنبش  مدارس  مديران  بين  و جدلهاي  بحث  اگر بخواهيم از منظر تاريخي. " كنيد آنها تقويت
  دان، چن ـ    تفسـير كنـيم    "   در آمـوزش    انقلابي"   را به    آموزشي  هاي   آزاد و تكنولوژيست    مدرسه
 . ايم  نرفته بيراهه

 يابد و     تحقق   قديمي  شود تا رؤياهاي     مي   كوشش   كه   است   از آن   ها حاكي    جرّ و بحث     اين
   توصـيه   آموزشـي  بيشتر راهكارهاي.  باشد اي  حرفه   از آموزش    ارزشمند ناشي    يادگيريهاي  همه
 در    كـه   شـود؛ انسـاني      منجر مي  "مكار ه  انسان"   تربيت   ذاتاً به    كه   است   اهدافي   در خدمت   شده
.  يابـد    دسـت  " تخصصـي "   بايـد بـه     اش   فـردي    نيازهـاي    ارضـاي    بـر آمريكـا بـراي        حاكم  نظام

   را بهبـود بخشـد؛ هرچنـد كـه    " اي  مدرسه جامعة"   كه  است  سمتي ها به  توصيه  اين  گيري  جهت
 انتقـاد     آموزشـي    نظـام    بـه    كـه   هـايي  راديكال  حتـي .  مقصـود نباشـد      بـه    شايد وافي    اصطلاح  اين
   ويـژه    بـه    و نوجوانـان     كودكـان   ]  اجباري  آموزش[   به  خواهند تعهد خود را نسبت      كنند نمي   مي

 بـا     و چـه     بـا محبـت     ، چـه     هسـت   كوشند تا هرطور كه      مي   كنند؛ ولي    آنها فراموش   قشر محروم 
 را  ايـن .   است  معين  رشته  در يك ر تخصص خواستا  جامعه  دهند چرا كه ، آنها را آموزش    ترس
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  كـه  ( كننده   مصرف   سازمانهاي  خواهند و هم    مي)   توليد كنندگان   يعني (  آموزشي   مؤسسات  هم
 از هـر    قبل خواهد كه    از افراد مي     جامعه   علاوه   علاوه  به). كنند   مي   را استخدام   آموختگان  دانش

 . باشند"  اقتصاديرشد"   وجود در خدمت چيز و با تمام
   ســرپوش  مدرســه  و تجــويزي  واقعــي  ايــدة  ذاتــي  بــر تناقضــات  ] بحــث  ايــن[    مخالفــان

   آمـوزش    آزادسـازي    و نهضـت     تكنولوژيـك   ، جـادوگران     معلمـان   هـاي   اتحاديـه . گذارنـد   مي
 تـا     و ايـن   كننـد    مـي    تقويـت  " اي   مدرسـه   دنيـاي "   يـك    بنيادين   اصول   را به    جامعه   كل  پايبندي
دهنـد و از       مـي    انجـام    و معتـرض    طلـب    صـلح   هاي   نهضت   كه   است   كاري   مانند همان   حدودي
   عـدالت    بـه    دسـتيابي   خواهنـد تـا بـراي        يا فقير مي    ، جوان   ، زن    از سياهپوست    خود؛ اعم   اعضاي
 بـا آنهـا       امـروزه    كسـي    كـه    عقايـدي    كـردن   فهرسـت .  دهنـد    را افزايش   ، درآمد ملي    اجتماعي
 از    رفتار مقبـول     كه   است   اعتقاد همگاني    آنها اين   نخستين.   است  كند، كار آساني     نمي  مخالفت
  ريشـه .   است   ويژه   با منفعتي    همراه   جامعه   و براي    ويژه   ارزشي  آموز داراي    دانش   براي  نظر معلم 

 متولـد     تنهـا در جـواني       اجتمـاعي   انسـان " آنهـا      طبق  گردد كه    برمي  فرضهايي   پيش   تفكر به   اين
. "آيـد    دنيـا مـي      بـه    باشـد، سـالم      شـده    پـرورده    مدرسـه    در رحم    كه  شود و تنها در صورتي      مي

خواهنـد    ها مـي     شوند، بعضي    اداره   و تساهل    با تسامح    مدارس   اين  دهند كه    مي  ها ترجيح   بعضي
   بـه    ليبرالـي    مترصدند تا با اصول      هم   و بعضي   سازند   مبدل   انبار دستگاهها و تجهيزات     آنها را به  

 . ببخشند  جان آن
   روانشناسـي    از لحـاظ     وجـود دارد كـه       جوانـان    به   نسبت   عمومي   تلقي   ديگر يك    از سوي 

 ايجـاد     بايـد مسـئوليت     پذيرد كه    مي   تلقي  اين.   است  كارانه   محافظه   سياسي   و از لحاظ    رمانتيك
   را گذرانده  آموزشي  مدارج  كه  شرطي  به ، البته  گذاشت   جوانان  را بر دوش     اجتماعي  تحولات

   نسـل   آمـوزش   مسـئوليت   سـادگي   باشـد، بـه    تلقي  هوادار اين    كه  اي   جامعه   است  بديهي. باشند
   نسل  بدانند تا براي  خود را محق اي  عده  كه  معناست   بدين   در نهايت   اما اين . پذيرد   را مي   آينده
   نقـد و ارزيـابي       در بوتـة     و سـپس     آنها را مشخص     زندگي   و اهداف    كرده   تكليف   تعيين  آينده

 .قرار دهند
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كوشـد تـا      آورد و مـي      مـي    عبـارتي    چين   تصويري  المعارف   از دايرة   بورگز     لوئيس  جورج 
   از ايـن     نقـل    بـه  او.  خواهـد شـد      سـردرگمي    موجـب    انـدازه    تا چه    كاري   چنين  كه.  دهد  نشان
 امپراتـور     بـه    كـه   آنهـايي ) 1: شـوند    مي  بندي   دسته   اينگونه   جانوران  گويد كه    مي  المعارف  دايرة
  حيوانـات ) 6  ،    1هـا   سـيرن ) 5،     شـيرخواره   خوكهـاي ) 4ها،    اهلي) 3ها،    موميائي) 2 دارند،    تعلق
   كـه   آنهـايي ) 9گنجنـد،      مي   فعلي  نديب   در طبقه    كه  آنهايي) 8،    كن   پارس  سگهاي) 7،    اي  افسانه

   پوشـش    كـه   آنهـايي ) 11 نيسـتند،      شـمارش    قابـل    كه  آنهايي) 10زنند،     مي   ديوانگي  خود را به  
انـد و    را شكسـته   قفـس   تازگي  به  كه آنهايي) 13،    و غيره ) 12 شتر دارند،      از موي   بسيار ظريفي 

 فكـر    كـه    كسـي    بجـز بـراي     بندي   طبقه   ديگر اين   امروزه. اند   از دور مانند مگس      كه  آنهايي) 14
   گمـانم    بـه    مـورد خـاص     و در ايـن   .  نـدارد   كند، كاربردي    مي   او را تأمين     شخصي  كند اهداف 

  بنـدي    طبقه   و لذا اين     بوده  ، مأمور ماليات     است   كرده  بندي   طبقه   چنين  ين را ا    جانوران   كه  كسي
 . معنا دارد  دانشمندان  براي  آموزشي  اهداف بندي  طبقه ، همانطور كه  او بامعناست براي

[   او را   گلّـة   كـه  ، منطقـي   روبروسـت   اسـرارآميزي   منطـق   بـا چنـين    كـه    فرد روستايي    يك
  آمـوزان  دانـش . شـود    دچار مي    و ناتواني    ترس   احساس   نوعي  كند، به    مي  ارزيابي]  و    بندي  طبقه
   درسـي   برنامـه   يـك   را جـداً بـه      بينند بايد خودشان     مي   كه  اند و وقتي     چنين   منطقي   دلايل   به  هم

 بيشـتر     مراتـب   ه ب   يادشده   روستايي  اما آنها از آن   . زند   مي   سرشان   به   واهي   كنند، خيالات   تسليم
   با علائم  كه  است  زندگي  اهداف ، بلكه  و دارايي  اموال   در مورد آنها نه     خواهند ترسيد، چراكه  

 .شود  مي بندي اسرارآميز طبقه
  سـازگاري " بـر    حـاكم   منطـق  ؛ چراكـه   اسـت   توجـه  كند جالب  مي  بورگز نقل  كه   عبارتي

 را  كوسـتلر    و     كافگـا    مورد نظر       هاي   بوروكراسي   كه  نطقي م  دارد؛ همان    مي   را بيان  " نامعقول
 .كند  مي  معرفي  روزمره  يادآور زندگي  حال  و در عين  و نحس شوم
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 سيرن در اساطير يونان به فرشتگان دريايي گفته مي شد كه با آواز دلفريب خود دريانوردان را به كام مرگ  
 م .مي كشاندند
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  بـرداري   و بهـره   دوجانبـه  هـاي   مصلحت  به  كه  شود تا كساني     مي   موجب   نامعقول   سازگاري
   مبـدل   بـر جامعـه    حـاكم   منطـق   امر به  شوند و اين انديشند، با همديگر شريك   از آنها مي    منظم
 خـود را     ، مسـؤوليت     آموزشـي    مؤسسـات    تا مديران    خواستار آنست    كه  اي   جامعه  همان. گردد

كننـد پاسـخگو       ايجاد مي    و دانشجويان   آموزان   در رفتار دانش     كه   بهبودهايي  بپذيرند و در قبال   
   را، كـه   "  آموزشـي   هـاي   بسـته " تـا      برانگيخـت   را  آمـوزان    دانـش   توان   ديگر مي   از سوي . باشند
   اسـت    كار همانند كـاري     اين.  نمايند  گذاري  كنند، ارزش    مي   از آنها را اجباري      استفاده  معلمان

 در   مناسـب  نحـوي  كردنـد تـا آنهـا را بـه      خود مي هاي  با گلهّ  چيني  بورگز روستائيان  قول   به  كه
 . قراردهند  ماليات  مأموران  ارزيابي معرض

     در فرهنـگ  1" درمـان "   بـه   ، توجـه     از زمان    خاص  اي   و در برهه     گذشته   دو سال    در خلال 
   بـراي   ديدنـد كـه      مـي    را ماننـد درمـانگراني       شد و معلمان     مواجه   چشمگيري  آمريكا با استقبال  

   هـر شـهروند ايـن    م مسـلّ   آمريكا از حقـوق   اساسي  قانون  طبق  ـ كه   و آزادي  مساوات برقراري
   تلاشـها، معلمـان    بعـديِ ايـن    و در گـام  امروزه. آورند  مي  عمل  به  فراواني  ـ تلاش  كشور است

   ايـن   آيـا شـكل   .  بگنجاننـد    آموزشـي    را در نظـام    "العمر  مادام"   آموزش   هستند كه    آن  خواهان
  ضور يابند؟ آيا بايـد مجـذوب   ح  درس  در كلاس    بايد بزرگسالان    كه   است  اي  گونه   به  آموزش

   برگـزار نمـود؟ همـة      " ايجاد حساسيت "   ادواري   شد؟ يا بايد جلسات      الكترونيكي  دستگاههاي
   را عقـب     كـلاس    و ديوارهـاي     داده   هـم    دسـت    بـه   اند تا دست    آماده] ظاهراً  [    آموزشي  مربيان

 . كنند ديل تب  مدرسه  يك  را به  فرهنگ  كل  كه  هدف بزنند؛ با اين
هـا و غوغاسـالاريها،     لفـاظي  گيـرد، وراي    درمي   آموزشي   نظام   آيندة   درباره   كه  هايي   بحث

،    خـارجي    سياسـت   در مسـائل  .  تر اسـت    كارانه   محافظه "  عمومي  سياست"   ساير مسائل    به  نسبت
   آمريكـا بايـد نقـش       حـده  مت   ايـالات   فشارند كه    پا مي    نكته   در آمريكا بر اين     يافته   سازمان  اقليتي
،   هـم   امـروزي   كمتـر راديكـال    معلمان  و حتي  راديكال  اقتصاددانان.  را ايفا كند     جهاني  ژاندارم

 وجـود    فشـاري   گروههاي امروزه. دهند  قرار مي  مورد سؤال  مطلوب   هدفي   مثابه  رشد كلّ را به   
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 بـا    كنند تا در عوض      مي   جلوگيري   و غيره    امور پزشكي    در زمينه    درماني   از فعاليتهاي   دارند كه 
   صـراحت    به   كه   نيز راديكالهايي    آموزش  در حوزه .  بيافزايند   اشتغال   سرعت   به   بيشتري  سهولت

 بـر    كه  مؤسساتي  تمام  و قمع   قلع  در خصوص . اند   و پراكنده    بزنند متفرق  " زدايي  مدرسه" از    دم
   بـه   بـالغ   و رهبـري  كننده  قانع كنند، هنوز كمبود دلايل  مي ليت فعا   اجباري   آموزش   الگوي  طبق

  ، هنـوز آرمـاني       جامعـه  " زدايي  مدرسه"   حاضر تفكر راديكال    در حال . شود   مي   احساس  خوبي
  شـود كـه   تـر مـي    عجيـب    زمـاني    مسـأله   اين. كند   نمي   حمايت   از آن    مشخصي   گروه   هيچ   كه  است
 12  آمـوزان   دانش  در بين]  يا اجباري[  يافته  سازمان   آموزش   اشكال  برابر تمامي  در     مقاومت  بينيم  مي
 .  است  همراه  با نابسامانيهايي  اينان  آموزش پيمايد و از طرفي  مي  هر روز سير صعودي  ساله17تا 

 عبـور     بـراي   هـايي    قيـف    آموزشـي    مؤسسات  پندارند كه    هنوز مي    آموزش   نوآورانِ عرصة 
 خـود     بـه    شـكلي    چـه    قيـف    اين   ندارد كه    فرقي   هيچ  نظر من    آنها هستند و به      آموزشي  هاي  ستهب

   فرقـي  طـور هـيچ   ؛ و همـين " آزاد منطقـه "   يا يك  آموزشي  تلويزيون  ، يك    كلاس  يك: بگيرد
  مثل ( گيري  اندازه   و قابل    يا سرد، سخت    ، داغ    يا قوي   ها ضعيف    بسته   اين   محتويات  كند كه   نمي

  آيـد ايـن      مـي    حسـاب    به  آنچه. باشد)   ايجاد حساسيت   مثل ( گيري   اندازه  ، يا غيرقابل  ) رياضيات
   مربـي    نظـارت    تحت   كه   است  يافته   سازمان   فرآيندي   محصول  شود آموزش    مي   فرض   كه  است
  ]  آموزشـي    و مؤسسـات     آموزشـي   هاي   بسته  توليدكنندگان[   روابط  كه  تا زماني . گيرد   مي  انجام

 گرفتـار     دور و تسلسـل      بـه    آموزشـي    باشـد، تحقيقـات     كننده   و مصرف    توليدكننده  مانند رابطه 
   و توزيـع     آموزشـي   هـاي    بيشـتر بسـته      توليد هرچه   كوشد تا لزوم     مي   فرايندي  چنين. خواهد بود 

 منظور شـواهد و    اين ند و براي ك  توجيه كنندگان  مصرف تك   تك   آنها را در ميان      و دقيق   انبوه
   از علـوم   جديـدي   شـاخه   كـه   اسـت   كـاري    ماننـد همـان     ايـن .  بتراشـد    بسـياري    علمي  مدارك
 . نمايد  بحرانها ثابت  و فصل  را در حل  نظامي  كاربرد ابزارهاي دهد تا لزوم  مي  انجام اجتماعي

   نو در تحقيقـات     گيري   جهت  ؛ يكي   ت اس   دوجانبه   وارونگي   يك   مستلزم   آموزشي   انقلاب
 .  پيدايش  در حال" ضد فرهنگ" در   آموزش  از سبك  جديدي  درك  و ديگري آموزشي
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   آموزشـي    چـارچوب    تـا اثربخشـي      اسـت    آن   در پـي     كاربردي   آموزشي   تحقيقات   امروزه
  ايـن .   اسـت   قرار نگرفتـه   و ترديد      مورد شك    هيچگاه   كه   چارچوبي   كند؛ همان    را بهينه   ميراثي

.   برخـوردار اسـت     افـزاري    نـرم   هـاي    بسـته    بـراي    قيف     شبيه   1  ساختار نحويِ     از يك   چارچوب
   و تحـت     منـابع    همزمـان    تلفيـق    بـراي   آموزشي)  web  (  يا وب    شبكه   بايد يك   ساختار نحوي 

 از    امـروزه    آموزشـي   ؤسسـات  م   بـراي    ساختار بديل   اين.  باشد " يادگيرنده" هر     شخصي  كنترل
   چنـين   مـا بـر توسـعه     اگر تحقيقات .   ماست   كاربردي   در تحقيقات    كوري  ، نقطه    مفهومي  لحاظ

 . گرفت مي  شكل  واقعي  معناي  به  علمي شد، انقلابي  متمركز مي ساختاري
  د تكنولوژي  رش   كه   است   جامعه   فرهنگي   از گرايش    بازتابي   آموزشي   كور تحقيقات    نقطه

 فرد و     بين   رابطه   بتوان  ، هرچه    تكنوكرات  از نظر يك  . گيرد   مي   اشتباه   تكنوكراتيك  را با كنترل  
 خواهـد    بيشـتري   ارزش  محـيط   كـرد، آن  ريـزي   را بيشتر برنامـه  اش  ـ فرهنگي   اجتماعي محيط
گـر يـا       مشـاهده    بـراي   نتخـاب  ا   قابـل   هـاي    گزينـه    كـه    است  اي  گونه   به   دنيا وضع   در اين .  داشت
رسـند و      مـي    هـم    بـه  "  ذينفـع    شـوندة   مشاهده"   اصطلاح   به   براي   ممكن  هاي  ريز، با گزينه    برنامه
 .يابد  مي  تنزّل  شده بندي  بسته  كالاهاي  بين  تا حد انتخاب"  شونده مشاهده"  آزادي

 را   ]  آموزشـي   هاي  بسته[ناختي معناش   محتواي   به   مربوط   نوظهور، ارزشهاي  " ضد فرهنگ " 
 را برتر از      ضمني   معاني   گنجينة  همچنين. داند   مي "نحو" و خشكِ     يافته  برتر از كارآييِ افزايش   

 .بيند  مي  توليد گنجينة  براي"نحو"  قدرت
   كـاملاً آزاد افـراد نشـأت         از انتخـاب    ، كـه    بيني   پيش   غير قابل    نتايج " ضد فرهنگ "   در اين 

. كنــد  پيــدا مـي   بيشـتري   ارزش  رســمي  آموزشـهاي  شــدة  تضـمين  د، در برابـر كيفيــت گيــر مـي 
   كـرد ـ و نيـز نفـي      تضـمين  تـوان   آنرا نمـي   نتايج  آزاد ـ كه   انتخاب  سوي  جديد به گيري سمت

   آموزشـي    موجـود در نظـام       نظـم    و فروپاشـي     شـكنندگي    بـه   ، سـرانجام     يافته   سازمان  ارزشهاي
   و ابزارهـاي   امكانـات   افـزايش "   تـا دو مقولـه       اسـت    لازم   معضل   اين   رفع  براي. جاميدخواهد ان 

                                                 
1.syntactic structure 



  يادگيري براي هزاره نوين– 232

   اولـي    هـدف    كـرد، چـرا كـه        را از يكديگر تفكيـك     "  تكنوكراتيك  كنترل" و   " تكنولوژيك
  كوشـد هنگـام      مـي    دومـي    كـه   ، در حـالي      و برخورد انسانها بـا يكـديگر اسـت           مواجهه  تسهيل

 . كند  را كنترل سانها با يكديگر، مسير اتفاقات ان رويارويي
   كـه   روابطـي  اما سـاختارهاي .  هستند  معلمان  اهداف   ما در خدمت     فعلي   آموزشي   نهادهاي

 و بـا      يـادگيري    را از راه    دهنـد تـا خويشـتن        مـي    هر فرد امكان     به  ، چنانند كه    ما بدانها نيازداريم  
 . نمايد عريف ت  ديگران  در يادگيري مشاركت


